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در هفته‌های اخیر، نام ســریال »شغال« در فضای 
مجازی و حتی در گفت‌وگوهای خانوادگی، جای خود 
را باز کرده است. این اثرِ شبکه نمایش خانگی، با ترکیبی 
از درامِ اجتماعی، معمای جنایی و تقابل طبقاتی، موفق 
شده جایگاه ویژه‌ای در میان مخاطبان پیدا کند؛ در حالی 
که منتقدان بسیاری از آن به‌عنوان اثری »کلیشه‌ای« و 
»ناهماهنگ« یاد می‌کنند. این تضاد، پرسشی را جدی 
مطرح می‌کند: چرا سریالی که از دیدِ حرفه‌ای جایگاهِ 
بالایی نــدارد، در میان مردم چنیــن محبوبیتی پیدا 
کرده است؟ آیا این نشانه شــکافِ بزرگ‌تری بینِ ذائقه 
تخصصی و سلیقه عمومی است؟ یا صرفاً تأثیرِ هوشمندانه 

استراتژی‌های بازاریابیِ دیجیتال؟

 وقتی سرعت، جای عمیق‌نگری را می‌گیرد
»شغال« از همان قسمت آغازین، با ریتمی سریع و 
واردکردنِ چندین خط داستانی از تجاوز تا پوکر، از فساد 
اداری تا عشق ممنوع تلاش می‌کند تا مخاطب را درگیر 
کند. این رویکرد از نظر فنی، »سرمایه‌گذاری بر هیجان« 
است. ســازندگان به‌خوبی می‌دانند که مخاطب امروز، 
بیش از پیش، در جستجوی داســتانی است که نیازی 
به توضیحِ طولانی نداشته باشد و از دقیقه‌های نخست، 

سؤالی در ذهن او بگذارد: چه کسی شغال است؟
اما همین رویکرد، نقطه ضعفِ سریال از دیدِ بسیاری 
از منتقدان بوده اســت. آن‌ها معتقدند که ریتمِ سریع، 
به‌جای آنکه ابزاری برای انتقالِ مفاهیم باشــد، گاهی 
به‌عنوان پرده‌ای بر ضعفِ درون‌مایه و ســطحی‌بودن 
شخصیت‌ها عمل می‌کند. شخصیت‌های اصلی چندان 
فرصتی برای رشدِ درونی ندارند؛ بیشتر در قالب نقش‌های 
آماده قربانیِ بی‌دست‌وپا، مجرمی با گذشته‌ای دردناک، 
زنی که در میان دو فضــای طبقاتی گیر کرده  به تصویر 
کشیده می‌شوند. این کلیشــه‌ها، هرچند برای بخشی 
از مخاطبان آشــنا و قابل هضم هســتند، امــا از دیدِ 
 کســانی که به دنبال نوآوری هنری هستند، شایسته 

تقدیر نیستند.

 بازیگران: نجات‌دهندگانِ روایت
در میان نقاط قوتِ »شغال«، هیچ‌چیز به‌اندازه حضورِ 
بازیگرانِ باتجربه، تأثیرگذار نبوده است. مهدی سلطانی 
با بازیِ مردی که همزمان هم قربانی است و هم متهم، 
توانسته حسِ ابهامِ اخلاقی را به‌خوبی منتقل کند. او در 
بسیاری از صحنه‌ها بدون استفاده از دیالوگِ پرطمطراق، 
تنها با نگاه و حرکات بدن، لایه‌های درونیِ شخصیتش 
را آشکار کند- نکته‌ای که بســیاری از منتقدان هم به 
آن اشاره داشته‌اند. شــبنم مقدمی نیز در نقش زنی که 
میان وفاداری به خانواده و جستجوی حقیقت گیر کرده، 
عملکردی متعادل و باورپذیر دارد. حتی کامبیز دیرباز، 
که در سال‌های اخیر بیشــتر در نقش‌هایی با بارِ منفی 
دیده می‌شود، این بار با ظرافتی غیرمنتظره، شخصیتی 
را به تصویر می‌کشد که نه کاملًا شــرور است و نه کاملًا 
قابل اعتماد- بلکه یک محصولِ طبیعی از سیســتمی 

فاسد است.

 موسیقی و فضاسازی: صدا، 
داستانِ دیگری را روایت می‌کند

نکته‌ای که در نقدِ اغلب منتقدان نادیده گرفته شده، 
حضورِ هوشمندانه موسیقی و طراحی صداست. موسیقیِ 

»شــغال« با ترکیبی از نواهای الکترونیکِ کم‌تنش و 
ضرباهای ضعیفِ طبل هرگز سعی نمی‌کند مخاطب را 
به‌سرعت به هیجان بکشاند. بلکه بیشتر شبیه به »نفسی 
آهسته در تاریکی« عمل می‌کند: گاهی متوقف می‌شود، 
گاهی تنها یک نتِ تکرارشــونده را حفظ می‌کند، و در 
لحظاتِ بحران، ناگهان سکوت می‌کند- تا صدای یک 
درب بازشونده یا نفسِ سنگین، جایگزینِ موسیقی شود. 
این رویکرد، حسِ بی‌اطمینانیِ مــداوم را در مخاطب 
تقویت می‌کند؛ حسی که با دنیایِ داستانِ سریال کاملًا 

هم‌خوانی دارد.

 چرا مردم باز هم می‌بینند؟
پاسخ به این سؤال، نیازمند نگاهی فراتر از سینما و 
به سوی جامعه است. در شرایطی که فضای عمومی از 
اضطراب و نااطمینانی برخوردار است، مخاطب تمایل 
دارد به دنیایی روی آورد که قواعدش روشن باشد: یک 
شرور مشخص، یک قهرمانِ نیمه‌تیره اما با انگیزه درست، 
و یک عدالت که حتی اگر با راه‌های غیرقانونی در پایان 

برقرار شود.
»شغال«، هرچند دنیایی پیچیده و گاه تاریک ارائه 
می‌دهد، اما دو اصل را رعایت می‌کند: اول، اینکه مخاطب 
هرگز احساس نکند در برابر داســتانی غیرقابل درک 
ایستاده است؛ و دوم، اینکه هر قسمت، با یک سؤالِ جدید 
یا یک چرخشِ غیرمنتظره، کنجکاوی او را برای قسمت 
بعدی حفظ کند. این نوعِ »تعلیقِ کنترل‌شــده«، یکی 
از قوی‌ترین اهرم‌های جذبِ مخاطب در ســریال‌های 

مدرن است.
همچنین، شباهتِ ظاهریِ »شغال« به سریال‌های 
پربیننده ترکی به‌ویژه »فاطما گل« نباید نادیده گرفته 
شود. بســیاری از مخاطبانِ ایرانی در سال‌های اخیر با 
این فرمِ درام آشنا شده‌اند: تقابلِ طبقاتی، خیانت درون 
خانواده، زنی که در برابر ســاختارهای سنتی مقاومت 
می‌کند، و قدرتِ پنهانی که از لایه‌های اجتماعی فراتر 
می‌رود. »شــغال« این کُدها را به فضای ایرانی منتقل 
کرده از سالن‌های زیرزمینی پوکر تا مکانیسم‌های فساد 
در مراکز تصمیم‌گیری. این آشنا بودن، حسِ اطمینان 
را در مخاطب تقویت می‌کنــد: او می‌داند چه می‌بیند و 

چه انتظاری دارد.
جالب اینجاســت که بازخوردِ نســل جوان به‌ویژه 
دانش‌آموزان و نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ ســاله از »شــغال« 
با بزرگســالان متفاوت اســت. طبق نظرسنجی‌های 
غیررسمی در فضای مجازی، بسیاری از این گروه سنی، 
سریال را نه به‌خاطر جزئیات فنی، بلکه به‌خاطر »حس 
قدرتمند بودن شخصیت‌های اصلی در برابر سیستم« 
دوست دارند. برای آن‌ها، »شغال« داستانی درباره فردی 
است که با وجود فشارهای بی‌شمار، تسلیم نمی‌شود حتی 
اگر راهش اشتباه باشد. این تفسیر، شاید بیش از هر چیز، 
نشان‌دهنده نیازِ پنهانِ این نسل به الگوهایی است که 

در برابر بی‌عدالتی، صدایشان را بلند می‌کنند حتی اگر 
تنها با نگاه باشد.

 ساختارِ قسمت‌ها: الگوی هفتگیِ 
یک موفقیتِ برنامه‌ریزی‌شده

یکــی از نــکات قابل توجــه در »شــغال«، توزیعِ 
هوشمندانه اطلاعات در طول قسمت‌هاست. هر قسمت 
معمولاً با یک رخدادِ کلیــدی پایان می‌یابد گاهی یک 
افشــاگری، گاهی یک حمله خشونت‌آمیز، گاهی یک 
تصمیمِ غیرمنتظره به‌گونه‌ای که مخاطب را وادار به دیدنِ 
قسمت بعدی می‌کند، اما از سوی دیگر، اجازه نمی‌دهد 
داستان به‌سرعت به سمت پایانِ قابل حدس پیش برود. 
این تعادلِ ظریف، نشان از کارِ تیمِ فیلمنامه‌نویسی دارد که 
با وجود نقدِ منتقدان به کلیشه‌گرایی، توانسته در سطحِ 

فنیِ ساختِ قسمت‌ها عملکردی قابل قبول ارائه دهد.

 نقش فناوری: وقتی الگوریتم، 
نقد را ساکت می‌کند

داده‌های گوگل ترندها نشان می‌دهد که جستجو 
برای »شغال« هر هفته با انتشار قسمت جدید، به‌طور 
چشــمگیری افزایش می‌یابد. این الگوی منظم، نشان 
از برنامه‌ریزیِ دقیقِ تیم تولید و توزیــع دارد. پخش از 
طریقِ پلتفرم‌هایی مانند فیلیمو، که دسترسیِ رایگان 
یا کم‌هزینــه‌ای به مخاطب می‌دهــد، و همراهیِ آن با 
تبلیغاتِ هوشمند در شبکه‌های اجتماعی، باعث شده این 
سریال حتی برای کسانی که معمولاً سریال نمی‌بینند، 

جذاب باشد.
اما نکته مهم‌تر، گفت‌وگوهایی است که اطراف سریال 
شکل گرفته است. در فضای مجازی، بحث‌ها عمدتاً حول 
محورِ »چه کسی شغال است؟« یا »آیا شخصیتِ فلانی 
دروغ می‌گوید؟« بوده نه تحلیلِ سبکِ کارگردانی یا نقدِ 
دیالوگ‌ها. این نوعِ تعامل، ارزشِ نمادینِ سریال را افزایش 
می‌دهد: وقتی یک اثر به بخشی از گفت‌وگوهای روزمره 
تبدیل شود، دیگر فقط یک سریال نیست؛ بلکه به یک 

پدیده فرهنگی تبدیل می‌شود هرچند موقت.

 ریسکِ فضای نمایش خانگی: 
وقتی موفقیت، چک‌می‌شود با بیننده

فضای نمایش خانگی در سال‌های اخیر، هم فرصتی 
برای تنوعِ تولید بوده و هم ریسکی برای کیفیت. در آنجا 
که تلویزیون سنتی هنوز با محدودیت‌های سختگیرانه‌ای 
روبه‌روست، فضای دیجیتال اجازه می‌دهد سریالی مثل 
»شــغال« با موضوعاتی مانند خشونتِ جنسی یا فساد 
ساختاری پرداخته شود. اما همین فضای باز، فشارِ رقابتیِ 
شدیدی را نیز ایجاد کرده است: اگر مخاطب در دو قسمت 
اول جذب نشود، دیگر برنمی‌گردد. این فشار، سازندگان 
را وادار می‌کند به‌جای صبر برای ساختِ دنیایی عمیق، 
به سراغِ هیجانِ فوری بروند همان راهکاری که »شغال« 

پیاده کرده است.یکی از نویسندگان باتجربه سینما، در 
گفت‌وگویی غیررسمی چنین نظر داده است: »ما دیگر 
در عصرِ اول جذب، بعد تأمل زندگی می‌کنیم. اگر قصه 
نتواند در ۱۵ دقیقه نخست مخاطب را به دام بیندازد، دیگر 
فرصتِ دومی ندارد. شغالاین قانون را نه به‌خاطر هنر، بلکه 

به‌خاطر بقا پذیرفته است.«

 پس از پایان: سرنوشتِ یک موفقیتِ کوتاه‌مدت
ســوالی که کمتر پرسیده می‌شــود این است: چه 
می‌شود از چنین سریال‌هایی، پس از اتمامِ پخش؟ آیا تنها 
به آمارِ بازدید تبدیل می‌شوند، یا در حافظه فرهنگی جایی 
برایشان باقی می‌ماند؟ تجربه نشان داده سریال‌هایی که 
تنها بر پایه هیجانِ کوتاه‌مدت ساخته شده‌اند، معمولاً 
پس از چند ماه فراموش می‌شــوند مگر آنکه لحظاتی 
ماندگار داشته باشند: یک دیالوگ، یک نگاه، یک تصویر. 
از این منظر، شانسِ »شغال« بیشتر از آن است که بتواند 
صرفاً به عنوان یک »سریالِ پربازدید« نام ببرد؛ چرا که 
برخی صحنه‌های آن به‌ویژه لحظاتِ سکوتِ سلطانی در 
برابر اتهام توانسته‌اند فراتر از کلیشه، حسِ انسانیِ واقعی 

را منتقل کنند.

»شغال« در تاریخِ معمای ایرانی: جایگاهی میانِ 
»پروانه« و »ماجرای نیم‌روز«

اگر بخواهیم »شغال« را در تاریخِ سریال‌های معماییِ 
ایرانی جایگذاری کنیم، می‌بینیم که نه به سبکِ فکری 
و روان‌شــناختیِ »پروانه« نزدیک است، و نه به ساختارِ 
ســینماییِ »ماجرای نیم‌روز«. این اثر، نوعی »معمای 
مردمی« است معمایی که بیشتر بر تعلیقِ روایی و کمتر 

بر پیچیدگیِ منطقی تکیه می‌کند. این جایگاه، هرچند 
از نظرِ هنری ممکن اســت مورد تردید قرار گیرد، اما از 
نظرِ تاریخِ مخاطب‌شناسی، بسیار قابل تأمل است. چرا؟ 
چون نشان می‌دهد که مخاطبِ ایرانی، دیگر تنها به سراغِ 
معمایِ پلیسی نمی‌رود؛ بلکه به دنبالِ معمایی است که 
گره‌هایش، ریشه در تنش‌های اجتماعی و اخلاقیِ واقعی 

داشته باشد حتی اگر پاسخ‌هایش ساده باشد.

 در میان دو کُرسی: نقد و مخاطب
در نهایت، »شغال« نمونه‌ای شــفاف از تنشِ ذاتیِ 
رسانه‌های جمعی است: میان نیاز به هنرِ ماندگار و نیاز 
به سرگرمیِ پربازدید. این سریال، از نظرِ مخاطب، موفق 
بوده؛ چون او را درگیر کرده، او را وادار به صحبت کردن 
کرده و حتی، در برخی لحظات، او را به تفکر درباره مسائلی 
مانند عدالت و فساد واداشته است. اما از نظرِ منتقد، شاید 
موفقیت‌آمیز نباشد؛ چون نوآوریِ قابل تأملی در ساختار 

یا زبانِ روایی ارائه نکرده است.
این تنش، لزوماً بد نیســت. رسانه، مثل هر صنعت 
دیگری، به محصولاتی از طیفِ گســترده نیاز دارد: از 
اثری که فقط سرگرم می‌کند، تا اثری که تاریخ می‌سازد. 
»شغال« در گروه نخست جای می‌گیرد و همین جایگاه، 
ارزشِ خود را دارد. سؤال اصلی این نیست که چرا منتقدان 
آن را نمی‌پسندند، بلکه این اســت که چرا مردم آن را 
می‌بینند. و پاســخ، در ریتمِ زندگیِ امروزی، در سلیقه 
فرهنگیِ مخاطب و در فضای رسانه‌ایِ کنونی نهفته است.

»شغال« شــاید نامزدِ جایزه هنری نشود اما قطعاً 
در تاریخِ مخاطب‌پژوهیِ تلویزیونِ ایــران، نامی برای 

ثبت دارد.

یک مسئول دانشگاهی:
برخی اساتید دانشگاه برای فرصت‌ 
مطالعاتی می‌روند و باز نمی‌گردند

رئیس دانشــکده 
پزشکی دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران مطرح 
کــرد: مهاجــرت در 
دانشگاه‌ها هم به صورت 
پنهان و هم غیرپنهان 
وجــود دارد. برخــی 
اساتید برای فرصت‌های مطالعاتی می‌روند و بازنمی‌گردند. 
به گزارش خبرفوری، علیرضا استقامی با تایید مهاجرت در 
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: آمار 
دقیقی از آمار اساتید مهاجرت‌کرده ندارم، اما تعداد اساتید 
به مراتب از دانشجویانی که مهاجرت می‌کنند کم‌تر است. 
من روزانه نامه‌های متعددی برای دانش‌آموختگان دانشکده 
در این موضوع امضــا می‌کنم. در این زمینه نیاز اســت که 

انگیزه‌های دانشجویان و اساتید را افزایش دهیم.
    

زخم ساخت‌ و سازهای غیراصولی 
به قلب زارچ رسید!

ســاخت‌ و سازهای 
مــان  ا لــی  صو غیرا
بافت‌های تاریخی ایران 
را بریــده اســت. زارچ 
یکی از شهرستان‌های 
قدیمی و با اصالت یزد 
اســت که در تمام این 
سال‌ها ماهیت تاریخی خود را حفظ کرده بود. اما به‌تازگی 
خبر رســیده که این بافت تاریخی نیز از هجوم ســاخت و 
سازهای غیراصولی در امان نمانده است. یک خانه‌ تاریخی 
در بافت تاریخی زارچ تخریب شد تا جایش را به ساختمانی 
بی‌هویت و ناهمگون با معماری ســنتی این شهر تاریخی 

بدهد.
یکی از فعالان و کارشناسان میراث‌فرهنگی زارچ در این 
خصوص به ایلنا می‌گوید: یک خانه تاریخی در بافت تاریخی 
زارچ درحالی تخریب شد که اوایل سال ۱۴۰۳ مالک به قصد 
مرمت بنا اقدام به بهسازی و عملیات ساختمانی کرد اما در 
حین مرمت اعلام کرد که بنا دچار مشــکلاتی شده و با این 

بهانه این خانه تاریخی را به‌طور کامل تخریب می‌کند.
او گفت: اداره میراث‌فرهنگی زارچ اما با این اقدام مالک 
مخالفت می‌کند و مالک نیز با توجه به نامه و اخطار میراث در 
مهر ماه ۱۴۰۳ به اداره کل میراث‌فرهنگی استان یزد مراجعه 
می‌کند و در این راســتا مجوز طرحی برای بازســازی بنا از 
کمیته فنی میراث فرهنگی گرفته می‌شود. اما بعد از گرفتن 
مجوز اختلافاتی بابت عقب‌نشــینی بنا با شهرداری زارچ 
بوجود می‌آید و با این بهانه پروژه توسط شهرداری متوقف 
 می‌شــود و عملًا و مانع از اجرای کار و طرح میراث‌فرهنگی 

می‌شود.
این فعال میراث‌فرهنگی معتقد است، در این خصوص 
مکاتباتی بین میراث فرهنگی و شهرداری انجام می‌شود؛ 
مبنی بر اینکه ملک و پلاک مورد نظر فاقد عقب نشینی است. 
اما شــهرداری همچنان اصرار بر عقب‌نشینی دارد و مانع از 

ساخت و ساز سنتی می‌شود.
پس از گذشت بیش از یک ســال مالک به‌دنبال رایزنی 
با شهرداری زارچ و رضایت به عقب نشینی بر خلاف مجوز 
میراث فرهنگی که در آن قید شده بود هیچگونه تغییری در 
طرح و سازه مجاز نیست، در حال ساخت و ساز آن هم بدون 

الگوی پر و خالی و با سازه بتنی در بافت تاریخی زارچ  است.
    

بهروزآذر:
هنرمندان زن خارج از کشور 

می‌توانند به کشور برگردند
معاون رئیس ‌جمهور 
در امور زنان و خانواده 
در مورد بازگشت به‌کار 
برخی هنرمندان زن در 
داخل و خارج از کشور 
اعلام کرد که منعی برای 
این موضوع وجود ندارد 

و آنان می‌توانند به کشورشان بازگردند.
زهرا بهروزآذر، در خصوص اقدامات معاونت زنان گفت: 
بــرای ایرانیان خارج از کشــور نگاه ما این اســت که ایران 
وطن همه این عزیزان است و ایران به ظرفیت همه ایرانیان 
خارج از کشور نیاز دارد. ممکن اســت در مقاطعی اختلال 
ارتباطی بین ما و ایرانیان خارج از کشور اتفاق افتاده باشد. 
 نمی‌خواهم به ریشه‌ها و مصادیق آن بپردازم ولی این راه الان 

باز است. 
وی ادامــه داد: وزارت امــور خارجــه با دســتور آقای 
رئیس‌جمهور کارگروهی تشــکیل داده است و سامانه‌ای 
ایجاد می‌کند برای اینکه این امر را تســهیل کند. به زودی 
ابلاغ این امر انجام می‌شــود، افراد می‌توانند به آن مراجعه 
کنند، با خیال راحت مطمئن باشند و به کشور خود برگردند. 
حال برخی می‌خواهند اقوام خــود را ببینند، خیلی از افراد 
می‌خواهند به زیارت بروند و سال‌ها آرزوی این را دارند که به 
زیارت امام رضا بروند. برای همه این افراد شرایط فراهم است 

و می‌توانند به کشور برگردند.
    

دو جایزه برای »آبان« از جشنواره اسپانیایی
ســریال »آبــان« 
بــه کارگردانــی رضا 
دادویی و تهیه‌کنندگی 
 ، یــی لا مو مجیــد 
»جایــزه ویــژه هیات 
وران« همچنیــن  دا
»جایزه اســتعداد برتر 
کارگردانی«جشــنواره بین‌المللــی خیرونای اســپانیا را 

دریافت کرد.
به گزارش روابط عمومی پلتفرم شــیدا، هیأت داوران، 
کمیته انتخاب و مدیریت جشنواره، به‌پاس شایستگی‌های 
هنری، کیفیت ساخت و اهمیت ارزش‌های محتوایی، این 

جوایز را به سریال »آبان« و کارگردان آن اهدا کرد.
سریال »آبان« با بازی هنرمندانی چون شهاب حسینی، 
لاله مرزبان، امین حیایی، میرسعید مولویان، مینا ساداتی، 
رضا اخلاقی‌راد، بهاره کیان‌افشار، حمید ابراهیمی و بهزاد 
خلج اولین محصول اختصاصی پلتفرم شیدا است که پیش از 

این در داخل کشور، با استقبال مخاطبان روبرو شد.

تحلیل پدیده »شغال« در فضای نمایش خانگی؛اخبار فرهنگی

چرا سریالی که منتقدان نمی‌پسندند، در میان مردم محبوب می‌شود؟

محمد تقی‌زاده

نمایش »راپورت« را می‌توان محصول فهم نســل نوی تئاتر 
ایــران از مفاهیمی چون خاطــره، تروما و روایتگری دانســت. 
مواجهه با واقعیت اجتماعی؛ له یا علیه بازنمایی کردن این واقعیت 
مخاطره‌برانگیز، از نکاتی است که جوانان این گروه اجرایی با آن 
دست به گریبان بوده و تلاش دارند از طریق فرم کولاژگونه، نسبت 
خود را با آن از نو صورتبندی کنند. به هــر حال و بنابر مطالعات 
مبتنی بر تحلیل گفتمان، هر گفتــاری در یک زمینه تاریخی و 
اجتماعی شکل می‌یابد و معنادار می‌شود. در نمایش »راپورت« 
هم تروماهای گذشته، به میانجی اجراگرانی که تجربه زیستی‌شان 
در اینجا و اکنون ما شکل یافته، بر صحنه رویت‌پذیر می‌شود. به 
دیگر ســخن، زبان اجرایی این نمایش، تمنای »بیان کردن امر 
بیان‌ناپذیر« را دارد و در این مسیر، دستاوردهایی هر چند کوچک 
به لحاظ اجرایی و انسانی دارد و حاصل کارش ارزش افزوده‌ای قابل 
اعتنا است. بدین منظور، اجرا از همان ابتدا با ژستی سیاسی و زبانی 
تئوریک، ایده‌های اجرایی‌اش را در رابطه با تئاتر مستند و مسئله‌ای 

تحت عنوان »آرشیو« اســناد و نوع 
استفاده از آن در یک اجرای جمع و 

جور دانشجویی مطرح می‌کند. 
قرائت مانیفســتی که به تئاتر 

مستند می‌پردازد، جایگاه 
این اجــرای تجربی را در 
کلیت تئاتر این روزهای 
ما تا حدودی مشــخص 
می‌کند. توگویی با یک 

»جستار-اجرا« روبرو 
هستیم که میل 
دارد در باب تئاتر 
و اجتماع ملتهب 
این روزهــا، به 
واســطه چنــد 
روایت شخصی، 
تامــات خود را 

با مخاطبان حاضر در سالن 2 مجموعه تئاتر لبخند طرح کند.   اما 
شاید بتوان پرسش از این اجرای تجربی را توسع بخشید و این‌گونه 
مطرح کرد که به واقع مسئله این اجرا چیست؟ شاید پاسخ روشنی 
در راه نباشد اما با نگاهی به کلیت اجرا می‌توان حدس‌هایی زد و بر 
همین اساس به پیش رفت. بعد از صحنه اول و قرائت مباحث نظری 
در باب تئاتر و استفاده از آرشیو، اجرا با پخش سکانس معروف فیلم 
»مربع« به کارگردانی روبن اوســتلوند، به رابطه هنر و مخاطب 
امروزی می‌پردازد. در فیلم »مربع« مردی نیمه‌برهنه را مشاهده 
می‌کنیم که وارد سالن مهمانی تعدادی از شهروندان متمول شده 
و اجرایی نفس‌گیر، مقابل چشمان بهت‌زده این جماعت مبادی 
آداب اجرا می‌کند. پرفورمنسی برآشوبنده که اجراگر با بدنی که 
فرم شامپانزه به خود گرفته، در تلاش است آرامش خدشه‌ناپذیر 
ثروتمندان به اصطلاح متمدن را برهم زند. اوســتلوند در مقام 
کارگردان قدرت یک اجرای بدهه را در موقعیتی خطیر و نامتعارف 
گوشــزد کرده و برای هنر آینده، این چنین رســالتی را توصیه 
می‌کند. هنری مهاجم که وقتی منطق خویش را تا به انتها ادامه 
می‌دهد، خصلتی برآشوبنده و تحمل‌ناپذیر می‌یابد و مترصد است 
به خلوت دیگران تجاوز کند. اجرای »راپورت« به تاســی از فیلم 
»مربع« این خصلت تهاجمی و متجاوزانه را به نمایش می‌گذارد. 
همان‌طور که دوربین در حال ضبط و پخش مستقیم این حوادث 
آزاردهنده اســت، یکــی از اجراگران که در میان تماشــاگران 
نشسته، وقتی دوربین روی او زوم کرده و تصویرش را به مدت 
نســبتا طولانی پخش می‌کند، از جا برخواســته و به سمت 
تماشاگران رفته و به مانند اجراگر 
فیلم مربع، آرامش چند نفر 
از تماشــاگران را برهم 
می‌زنــد. از این باب 
می‌تــوان نمایش 
»راپورت« را تاملی 
اجرایــی در رابطه با 
مســئله تجاوز و تهاجم 
به حقوق اولیه انسان‌ها در 
شکل‌های مختلف دانست. 
فرقی هم ندارد این تجاوز به 
حقوق فردی و جسمی یک 
انسان چگونه باشد، در یک 
سالن تئاتر و مقابل چشم 

بقیه مثل فیلم کارگردان سوئدی و یا در دوران کودکی و به شکل 
تعرض جنسی. نمایش »راپورت« به این قضیه پرداخته و تاب‌آوری 
کسی که مورد تجاوز قرار گرفته را آشکار می‌کند. به راستی فرد آزار 
دیده چگونه رنج خود را بیان خواهد کرد و دچار تلاطمات روحی 

شدید نخواهد شد.
   اما نکته اینجاست که سیاست اجرایی کارگردان تمایل ندارد 
به تمامی در این پرداختن به مسئله تجاوز باقی بماند و در میانه کار، 
مشاهده می‌شود که قسمتی از نمایش »هملت« شکسپیر با فرمی 
خلاقانه، اجرا شــده و ارجاع به یکی از مهم‌ترین متون دراماتیک 
تاریخ جهان مد نظر قرار می‌گیرد. یک منبع نوری که بنابر ضرورت 

صحنه، رنگ‌هایش 
تغییر کــرده و رابطه 
ا  ر شــخصیت‌ها 
متعیــن می‌کند در 
این قسمت به چشم 
می‌آید و حال و هوای 
اجرا را می‌ســازد. به 
نظــر می‌آیــد این 
صحنه مربوط باشد 
به مواجهــه نابهنگام 
با روح پــدر هملت و 
فضای کابوس‌واری 
کــه از دل این فضای 

غریب‌آشنا حاصل می‌شود. تغییر رنگ منبع نوری به همراه بهت و 
وحشتی که بدن اجراگران را فرا می‌گیرد، به این فضای نامتعارف 
شدت می‌بخشد و فرم اجرا و استفاده از نور متعارف، نوعی تجاوز به 
چشمان مخاطب محسوب می‌شود. در این صحنه، اجرا از خصلت 
پژوهشی و آزمایشگاهی فاصله گرفته و بر اساس منطق بازنمایی 
متن هملت به پیش می‌رود. این گسست با آن‌که به لحاظ اجرایی، 
تداوم حسی اجرا را دچار وقفه کرده و بر لحن اجرا تاثیر می‌گذارد 
اما در نهایت، از دقایق تماشایی اجرا است. حتی اگر بتوان این نقد 
را به این صحنه وارد دانســت که می‌توان حذفش کرد و خصلت 

مستندگونه ابتدایی را ادامه داد.
   در پایان، اجرا خصلــت تعاملی‌اش با مخاطبــان را بیش از 
پیش عیان کرده و شــرط ادامه یافتن خویش را به حضور یکی از 
تماشاگران بر روی صحنه منوط می‌کند. اگر این اتفاق بیفتد و یکی 
از تماشاگران پا بر روی صحنه گذاشــته و یکی از اجراگران شود، 
مرحله تازه‌ای از اجرا آغاز می‌شود که بستگی بسیاری به کیفیت 
حضور این تماشاگر دارد. او بر روی صندلی مقابل یکی از اجراگران 
می‌نشیند و قسمتی از متنی را می‌خواند که می‌بایست در پاسخ 
پرسش‌های مطرح شده قرائت کند. اینجا است که اجرا می‌تواند 
دچار چالش شود اگر تماشاگری که به روند اجرا اضافه شده تصمیم 

بگیرد مداخله کند و پرسش‌ها را از منظر خودش پاسخ دهد. در 
این رد و بدل شدن پرسش‌ها و پاسخ‌ها، امر بداهه می‌تواند شکل 
بگیرد و روال مقرر اجرا، مسیر دیگری را بپیماید. نکته اینجاست 
که اجرا تا حدودی به این کژروی میدان می‌دهد و وقتی بیش از 
حد انتظارش می‌شود، اجراگر از تماشاگری که قرار است پاسخ‌ها 
را بخواند درخواست می‌کند به متن بازگشته و طبق قرارداد متن 
ادامه دهد. این صحنه طرح پرسش و پاسخ دادن، بنابر گزارشات 
مستند از افرادی تهیه شــده که تجربه آزار داشته‌اند. کسی که 
روایت این آزار دیدن را قرائت می‌کند وضعیت دشواری به لحاظ 
اخلاقی دارد. در مقام یک انسان که قرار است روایتی از رنج دیگران 
بیان شود، این کنش 
اجرایی نمی‌تواند فقط 
یک خوانش ساده باشد 
و بی‌شک احساساتی 
که اجراگــر به هنگام 
بیان رنجی که از ســر 
گذرانده شده، می‌تواند 
حال و احــوال هر فرد 
را یکســره دگرگون 
کند. اجرا بــا همین 
حس دوگانه به پایان 
می‌رسد و تجربه یک 
گروه جــوان تئاتری 
در رابطه با یکــی از تلخ‌ترین آســیب‌های اجتماعی در معرض 

تماشاگران حاضر در سالن قرار می‌گیرد. 
   در نهایت می‌توان گفت تئاتر مستند در ایران امروز، فرم‌های 
اجرایی مختلفی را از ســر گذرانده و در تلاش است نقبی بزند به 
تاریخ معاصر و عرصه‌های پیدا و پنهان زیست انسانی ما. نمایش 
»راپورت« تا رسیدن به منزل مقصود راه درازی دارد اما در یک نگاه 
شتابزده، توانسته تا حدودی به مســئله‌ای که قرار است بپردازد 
نزدیک شــده و خلاقانه، روایتی تازه از تقلای افراد را در بیان امر 
بیان‌ناپذیر به نمایش گذارد. اجرایی جمع و جور که روای قسمتی 
از محذوفان و مطرودان جامعه اســت و در این مسیر، هیچ‌گاه به 
دام سانتی‌مانتالیسم نمی‌افتد و روایت خویش را بر اساس نوعی 
فاصله‌گیری و منطق سرد به پیش می‌برد. از یاد نبریم که به علت 
فقر اقتصادی و مشکلات معیشتی، جامعه ایران در آینده بیش از 
پیش گرفتار آسیب‌های اجتماعی شده و وظیفه تئاتر است که با 
فرم‌های تازه و نوآورانه به این مسائل بپردازد. نمایش »راپورت« 
بنا بر بضاعت اندک خویش، به نسبت توانسته به این مغاک تاریک 
ضربه‌ای زند و قســمتی از فضای پر ابهام زندگــی بی‌صدایان را 
 آشــکار کند. امید که در این راه جسارت بیشــتری به خرج داده 

و از پا نیفتد. 

درباره نمایش »راپورت« مهران اشگی

حد و مرزهای آزارگری و تجاوزگری

گزارش تئاتر

محمدحسن خدایی


